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  يشور اتياز آ يانتخاب تيمشروع يتلق يابيو ارز يبررس
*يحمد قاسمم 24/7/99: تأييد 23/1/99: دريافت

    چكيده
 هينظر نياست. ا ياسيس تيمطرح در حوزه مشروع اتياز نظر يكي ،يانتخاب مردم هينظر

 ـ  يو سن يگاه غربكه خاستبا وجود آن  انسـندگ يو نو شـمندان ياند يدارد، مورد توجـه برخ
 تيمشـروع  توانينم بتيعصر غ يعده معتقدند: برا نيواقع شده است. ا ريده اخسدر  يعيش

 تياز مشروع بخشي ـ  حداقلـ خواست مردم   و يبلكه رأ ،طرد كرد يرا به صورت كل يمردم
و هشـتم از   يس اتيآ ،يانتخاب مردم هيداران نظرمستندات طرف نتريرا دارد. از جمله مهم

 ـبر عنصر مشورت در ا ديكأ. تباشديو پنجاه و نهم از سوره آل عمران م و صد يسوره شور  ني
 يمـردم از سـو   يرأ بخشـي تيمشروع يحاكم، موجب تلق نييمتعلق آن به تع ميو تعم اتيآ

  شده است.   يانتخاب مردم هيداران نظرطرف
 يكـرد يبـا رو  ؛را مورد پرسش قـرار داده  يشور اتيآ يگستره دلال ،پژوهش حاضر

 ـفقه  نيـي ضـمن تب  ،اساس ني. بر ادنماييم يرا بررس اتيآ نيقرائت مذكور از ا ياجتهاد ي 
مذكور نـاظر بـه حـوزه     اتيكه آ دهدينشان م ،يمردم تيداران مشروعضعف استدلال طرف

 ـ هياز آ مستفاد ست؛يو حضور ن بتيدر عصر غ تيمشروع اسـتحباب   ،يو هشـتم شـور   يس
 ـ صرفاً ،آل عمران ةپنجاه و نهم سور صد و هيمشورت در امور روزمره است و آ قِ بر وجوبِ مطل

 اصـل  نـه  وـ   يحكومت اتيدر حوزه اجرائ يافراد جامعه اسلام ريبا سا امر يول خواهيمشورت
    .دكني، دلالت مـ  حاكم نتعيي و حكومت

  واژگان كليدي
   ا و مشورتشور ،يشور اتيآمشروعيت انتخابي،  ،ياسيس تيمشروع ،يانتخاب مردم

                                                                                

 .m.ghasemi@whc.ir: و دكتري فلسفه سياسي قم هيدانش آموخته حوزه علم *
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  مقدمه
كه چه كسي حق حاكميت دارد و از چـه كسـي بايـد اطاعـت كـرد، همـواره از       اين

گردد. در پاسخ به ايـن پرسـش   الات در حوزه انديشه سياسي محسوب ميؤترين سمهم
بالاجماع حق اطاعت را براي منصوبان الهي دانسـته، حتـي بـر     ،فقيهان و متكلمان شيعه

ط حـق ولايـت نـدارد نيـز ادعـاي      ئيه جامع الشراغير فق ،اين مطلب كه در عصر غيبت
پژوهان معاصر، برخي فقه ،با اين حال .)24تا، صاند (صافي گلپايگاني، بياجماع نموده

گستره نصب الهي براي عصـر غيبـت را نپذيرفتـه و از ايـن ناحيـه بـا اجمـاع يادشـده         
خاب مردم را نيـز در  اند. مخالفين معتقدند در عصر غيبت بايد اراده و انتمخالفت نموده

مشروعيت حاكم سياسي دخيل بدانيم. برخي از اينان تمام مشروعيت را در عصر غيبت 
 و 1419و410، صق1411براي مردم دانسته و انتخابي محض هسـتند (شـمس الـدين،    

) و برخي ديگر معتقدند حداقل بخشي 64-68، صم1979مغنيه،  و 241و 97-100ص
گـردد (منتظـري،   حيـه انتخـاب اكثريـت متمشـي مـي     از مشروعيت حاكم سياسـي از نا 

 به بعد).  75ق، ص1435و آصفي  243، صق1426؛ فياض، 407، ص1، جق1409
داران نظريه مشروعيت مردمي براي اثبات مـدعاي  اي كه طرفترين ادلهيكي از مهم

رُهم  و« :از سوره شوري 38اند، استدلال به آيه خويش اقامه نموده نَهم ب شـُورى  أمَـ و ؛ »يـ
 و« :از سـوره آل عمـران   159و آيـه   دهنـد ديگـر انجـام مـى   مشورت يك اكارشان را ب

مهي شاوِررِ فَفإَذِا الأْم تَزمكَّلْ عَلىَ فَتوع إنَِّ اللَّه اللَّه بحكِّلينَ يَتوو با آنـان در كـار    ؛»الْم
بـر خداونـد توكـل كـن. همانـا       يي(جنگ) مشورت نما، پس هر گاه خواستي اقدام نما

بـه   ،، است. اين دو آيه در لسان فقهـي و تفسـيري  كنندگان را دوست داردخداوند توكل
  اند. آيات شوري مشهور شده

هـاي مشـروعيت حـاكم سياسـي     اهل سنت به صورت مطلق شوري را يكـي از راه 
اين امر  دليل .)81، ص25ق، ج1411زحيلي،  و 43، ص9ق، ج1415دانند (درويش، مي

اند. فارغ از عدالت و نه عصمت را به عنوان شرط حاكم پذيرفته آن است كه اينان صرفاً
بخشي رأي مردم بـا اسـتناد بـه    اختلاف نظر در نحوه و ماهيت شوري، تلقي مشروعيت
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در ميان اهل سنت اجمـاعي اسـت.    ، ـ  آيه سي و هشتم شوري خصوصاًـ آيات شوري  
ن معاصـرِ شـيعي كـه بـراي مـردم در عصـر غيبـت حظـي از         پژوهـا اما آن دسته از فقه

اي معتقدنـد كـه   دسـته  :اندمشروعيت قائل هستند، در تفسير آيات شوري دو دسته شده
گر مشروعيت سياسي و لزوم نظرخواهي از مردم براي تعيين حاكم نيست اين آيات بيان

صـورت مطلـق بـر    اما دسته ديگر معتقدند كه اين آيات بـه   ،)644ق، ص1425(مغنيه، 
بخشي رأي مردم براي تعيين حاكم دلالت دارد. لكن دليل قطعـي داريـم كـه    مشروعيت

در زمـان حضـور معصـوم     ،از ذيل اين اطلاق خارج شـده اسـت. بنـابراين    7معصوم
او حاكم سياسي است و در زمان عدم حضور ايشان، بايد به اطلاق ايـن آيـات    مشخصاً

سياسي در جامعه اسلامي از مردم نظرخـواهي شـود   تمسك نموده و براي تعيين حاكم 
بخشي كه آيات شوري دلالت بر مشروعيتاين عده در اين .)66ق، ص1429(منتظري، 

نوا با اهل سنت هستند. با اين تفاوت كه اينان بعد از رأي مردم در تعيين حاكم دارد، هم
بـه   9اسـلام پذيرند و اهل سنت بعد از نبي مكـرم  عصر حضور، نصب خاص را نمي

  صورت مطلق منكر نصب خاص حاكم سياسي هستند.
حوزه مشروعيت سياسـي از   كه در تفسير آيات شوري سه نظريه كلان درحاصل آن

و سني مطرح شده است: مشهور و بلكه اكثريت قريب به اتفاق  هسوي انديشمندان شيع
انـد. عمـوم   انسـته گستره دلالي اين آيات را تعيين انتخـابي حـاكم ند   ،هانديشمندان شيع

انـد.  انديشمندان اهل سنت گستره دلالي اين آيات را تعيين حاكم از سوي مردم دانسـته 
اختلاف نظر  ـ  عموم آنان است يا اهل حل و عقدـ كه آيا مراد از مردم  البته اينان در اين

 ؛داران نظريه انتخاب مردمي كه معتقدند آيات شـوري برخي از طرف ،نهايتدر دارند و 
بخشي رأي مردم دلالت دارد، لكن اطلاق آيـات از عصـر حضـور    گر چه بر مشروعيتا

  شود. مي 7عصر غيبت معصومشامل  منصرف بوده و صرفاً
عليـه عالمـان   دار نظريه مشروعيت مردمي با نظريـه متفـق  پژوهان طرفمخالفت فقه

وجـود  شيعي و موافقت آنان با اهل سنت در تفسير آيات شـوري، ايـن پرسـش را بـه     
آورد كه استدلال اين عده در تعميم گستره شورا به حوزه مشروعيت سياسي چيست مي

كه پاسخ بـه ايـن پرسـش بـه صـورت مسـتقل و       شود؟ نظر به اينو چگونه ارزيابي مي
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لاي برخي كتب فقهـي معاصـر مطـرح    در لابه مبسوط مورد پژوهش واقع نشده و صرفاً
 همـو،  و 110ق، ص1399، حـائري  حسيني ؛به بعد 317، ص1ق، ج1429شده (مؤمن، 

به بعـد) تـدوين مقالـه و پژوهشـي مسـتقل در ايـن زمينـه ضـروري         176ق، ص1424
مقاله حاضر در صـدد اسـت تـا ضـمن تبيـين نحـوه اسـتدلال         ،نمايد. بر اين اساسمي

داران نظريه مشروعيت مردمي به آيات شوري، نقاط قوت و ضعف احتمالي تلقي طرف
  مذكور را بررسي نمايد.  مشروعيت از آيات

  تبيين دلالي آيات و تقرير محل نزاع 
ها قبل از هر چيـز نيازمنـد   الصدوربودن آنبه جهت ظني ،استنباط شرعي از روايات

بحث سندشناسي است. اين مرحله در  ،ترو به تعبير ساده 7اثبات صدوري از معصوم
شته و تمركز اصلي بر دلالت الصدوربودن آيات، وجود نداآيات الاحكام به جهت قطعي

بـودن آن كمـك   همواره شأن نزول آيه، مكي و مدني ،آيات است. در بحث دلالي آيات
بـه جهـت    ،بودن آيـات در تفسـير  . اهميت مدني و مكيكندميشاياني در فهم مراد آيه 

كه يكي قبـل و ديگـري بعـد از تشـكيل حكومـت      ـ تمايز فضاي سياسي مكه و مدينه  
گر در تفسير و فهم شود تا محقق و پژوهشتوجه به اين مهم باعث مي است. ـ  اسلامي

  تري داشته باشد.سياسي آيات تحليل دقيق
لكن غالب ايشان  ،اندمفسرين پيرامون شأن نزول آيات شوري سخني به ميان نياورده

اند. بايسته توجه است كـه  بودن آيات مذكور را مورد توجه قرار دادهمسأله مكي و مدني
آيد. در اين رابطه بين شـيعه (بحرانـي،   هاي مدني به شمار مياز سوره ،سوره آل عمران

و سـني   )5، ص3ق، ج1417ي، يطباطبـا و  2، ص2تا، ج؛ حقي، بي591، ص1، ج1374
ــي، 198، ص 1ق، ج1415(واحــدي،  ، 1ق، ج1415و خــازن،  1، ص4، ج1364؛ قرطب

تصـريح نمـوده تمـام     »مـع الجـامع  صـاحب جوا «حتي  .) اتفاق نظر وجود دارد223ص
يـك از آيـات آن در مكـه نـازل نشـده اسـت       دويست آية اين سوره، مدني بوده و هيچ

آيه صد و پنجاه و نهم نيز مدني خواهد بود.  ،بنابراين .)158، ص1ق، ج1412(طبرسي، 
خطاب مستقيم اين  ،جامعه اسلامي شكل گرفته بود و بنابراين ،در واقع هنگام نزول آيه
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  آيه به حاكم جامعه اسلامي و در باب مشورت و مشاركت سياسي خواهد بود. 
لكـن بـر خـلاف سـوره آل      ،آيـد اگر چه سوره شوري از سور مكي به حساب مـي 

ظاهر عبارات برخي مفسرين  .بودن تمام آيات آن اتفاق نظر وجود نداردعمران، در مكي
؛ فيض كاشـاني،  761، ص2جق، 1363؛ قمي، 761، ص3ق، ج1423مقاتل، ابن شيعي (

بودن تمـام آيـات آن   گر مكي) بيان388، ص5ق، ج1407شبر،  و 366، ص4ق، ج1415
و كرمـي،   295، ص6ق، ج1406(سـبزواري،  است؛ البته برخي ديگر از مفسرين شيعي 

، ق1427، و جمل 157، ص3ق، ج1415واحدي، ) و اهل سنت (127، ص7ق، ج1402
 .اندن آيات بيست و سوم تا بيست و هفتم به ميان آوردهبودسخن از مدني )39، ص 7ج

صـاحب  «بودن داده شـده اسـت. البتـه    حتي نسبت به آيه سي و هشتم نيز احتمال مدني
اين آيه به علت عدم تشـريع زكـات، بـا     :اين احتمال را رد كرده و معتقد است »الميزان
يـن همـه بايـد توجـه     بـا ا  .)63، ص18ق، ج1417ي، يبودن سازگار است (طباطبامكي

عموم مردم را مورد توجه قرار  داشت كه خطاب آيه سي و هشتم از اين سوره، مستقيماً
  دانستن آيه سي و هشتم از قوت لازم برخوردار نيست.رسد مدنيداده است. به نظر مي

فارغ از شأن نزول آيات شوري، شيعه و سني، پيرامون گستره دلالي ايـن دو آيـه از   
كه اين آيات دلالتي بر جواز دخالت رأي و نظـر  نخست اين :ق نظر دارندسه جهت اتفا

رسـد وجـه چنـين اتفـاق نظـري      مردم در حوزه قوانين الزامي شرعي ندارند. به نظر مي
 يعني تـلازم ـ ) و غير نقلي  57 ):6((انعام ـ  آيات قرآن خصوصاًـ صراحت ادله نقلي  

 ،كـه ايـن آيـات   مردم است. دوم ايـن  بر سلب چنين حقي از ـ  گذاري و عبوديتقانون
مشاركت مردم در حوزه اجرائيـات حكـومتي اسـت. در     ـ  به معناي عامِـ گر جواز  بيان

شود. شايد به همين جهت شامل شوري در حوزه بنيان نظام سياسي نمي موضوعاً ،عين حال
ث واقع است كه دلالت آيه از اين حيث، از سوي هيچ يك از عالمان شيعه و سني مورد بح

 خـواهي مشورت ـ به معناي عامـ  جواز ،از آيات شوري اين كه نشده است و سوم
  امر و حاكم سياسي قابل اصطياد است. ولي ،شهروندان جامعه اسلامي

بـودن و يـا نبـودن تعيـين حـاكم      محل اختلاف در تفسير آيات شوري، در شـورايي 
ق، 1411زحيلـي،   و 43، ص9ق، ج1415سياسي جامعه است. اهـل سـنت (درويـش،    
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 561- 562، ص1ق، ج1431نظران معاصر شيعي (منتظـري،  ) و برخي صاحب81، ص25ج
اعم از حـوزه اجرائيـات    ؛گستره دلالي اين آيات را ،)108ق، ص1419و شمس الدين، 
حـاكم   ،اند. به عقيـده اهـل سـنت   الفراغ دانستهدر حوزه منطقه ،گذاريحكومتي و قانون

 يابد. البته غالباًانتخاب و بيعت مردم تعيين شده و مشروعيت مي سياسي در هر زماني با
و  90، ص8ق، ج1414(رشيد رضا،  آية شوري را ناظر به نظرية اهل حل و عقد دانسته

امر تعيين حاكم بر مردم را به عهـدة علمـا و    ،) و معتقدند خداوند متعال218، ص11ج
كمي را انتخاب نمايند. بر خلاف اين حا ،بزرگان نهاده است تا از طريق شور و مشورت

دار تعميم، اين ) و شيعيان طرف97ق، ص1431متأخرين از اهل سنت (ترابي،  ،كردروي
مردم به  ،كرداند. در اين رويبودن حاكم توسط عموم مردم دانستهآيه را دليل بر انتخابي

لامي مشروعيت دو طريق انتخاب مستقيم و يا انتخاب وكلاي خبره، به حاكم جامعه اس
  .)561- 562، ص1ق، ج1431بخشند (منتظري، مي

  داران مشروعيت مردمي  نحوه استدلال طرف
استدلال به آيات شوري براي اثبات تعميم دلالت آن به حوزه مشـروعيت سياسـي،   

خدشه در هر يك از ايـن مطالـب، موجـب     ،مبتني بر اثبات چهار مطلب است. بنابراين
   :شوري به حوزه مشروعيت سياسي خواهد شد شدن نظريه تعميممخدوش

  گيري باشد.شوري به لحاظ مفهومي به معناي نظرخواهي و رأي .1
  نظرخواهي و مشورت يكي از تكاليف واجب باشد.  .2
تكليفي عمومي و اجتماعي باشد. در نتيجه مرجـع   ،شوري در حوزه تعيين حاكم .3

عقـد   جامعـه و يـا حـداقل اهـل حـل و     عموم مردم  ،»بينهم«و » امرهم«در » هم«ضمير 
  برآمده از انتخاب عمومي باشد.

كلمه امر در آيات يا منصرف در معناي حكومت باشد و يا حداقل حكومت يكي  .4
  داري و تعيين حاكم باشد.اعم از حكومت ؛از مصاديق آن باشد و مراد از حكومت
د بـود كـه حكومـت    گر اين مطلب خواه ـبيان ،معناي آيات با توجه به اين مقدمات

داران تعميم معتقدنـد ايـن   باشد. طرفمردم، بايد از طريق شورا و نظرخواهي ميان آنان 
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 .)497-499، ص1ق، ج1431چهار مطلب از آيات شوري قابل اصطياد است (منتظري، 
كه اشاره نموديم، آيات شوري را دليل بـر مشـروعيت مردمـي دانسـته و     چنان ؛بنابراين

  اند.  بودن آيات را نيز مانع تفسير و ادعاي خويش ندانستهيحتي مكي و مدن

  داران مشروعيت مردميارزيابي استدلال طرف
آفرينـي رأي  داران مشروعيت مردمي و در نتيجـه ادعـاي مشـروعيت   استدلال طرف

از قوت لازم برخوردار نيسـت. زيـرا اگـر چـه مطلـب اول و تـا        ،مردم از آيات شوري
آيد، اما به لحاظ دلالي، مطلـب  از آيات شوري به دست مي ،حدودي مطلب دوم و سوم

  چهارم از آيات مذكور قابل اصطياد نيست.

  بررسي شورا به لحاظ مفهومي
گيـري  شـوري بـه معنـاي نظرخـواهي و رأي     ،بايد اذعان نمود كه به لحاظ مفهومي

است. شوري در اصطلاح شرعي داراي حقيقت شرعيه نيست و لـذا در ايـن آيـات بـه     
كـه شـوري بـر وزن    شود. توضيح مطلـب آن همان معناي لغوي و عرفي رايج حمل مي

) و ريشه 212، ص8، ج1384اسم مصدر به معناي تشاور بوده (حسيني دشتكي،  ،فُعلي
وگـو و نظرخـواهي   وگو دارد. در واقع شوري به معناي گفتدر مشاوره به معناي گفت

به گفتـة راغـب، شـوري     .)354ص، 3ق، ج1416براي آشكارشدن حق است (طريحي، 
 ،). بنابراين470ق، ص1412شود (راغب اصفهاني، يعني كاري كه در آن نظرخواهي مي
  ن مشروعيت انتخابي، ايرادي متوجه نخواهد بود. اداربر مطلب اول پيرامون ادعاي طرف

  بررسي شورا به لحاظ حكمي
ين است كـه اثبـات   داران مشروعيت مردمي ادومين مطلب براي اثبات ادعاي طرف

شود شوري به عنوان يك رفتار سياسي از واجبات ديني و نه از مستحبات اسـت. زيـرا   
ايـن   آن اگر شوري را در تعيين حاكم به عنوان يك امر مستحب تلقـي نمـوديم، لازمـه   

خواهد شد كه اگر از غير طريق انتخاب مردم، حاكمي براي جامعة اسلامي تعيـين شـد،   
 ،شد. زيرا عدم امتثال امر مستحب، حرام نيست و وقتـي حـرام نبـود   مشروعيت داشته با

داران شيعي نظريـه مشـروعيت انتخـابي،    كه طرفغير شرعي نيز نخواهد بود و حال آن



34  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
وم
د

/ 
پيا

پي
96

 

 

نمايند. البته در نگرش سني بـه ايـن آيـات،    طريق ديگري را در عصر غيبت تجويز نمي
  ت انتخابي نخواهد بود.تمايزي در استحباب يا وجوب شوري براي اثبات مشروعي

اين اسـت كـه    ،توان به دست آوردچه از ظاهر آية سي و هشتم سوره شوري ميآن
كه متقدمين و متـأخرين از  حكمي فراتر از استحباب داشته باشد. چنانتواند نميشوري 

، 8ق، ج1413حلـي،  علامـه  انـد ( شيعه نيز همين حكم را از آيه برداشـت كـرده   يعلما
ــائيني،430ص ــي، 84، ص1382 ؛ ن و حســيني حــائري،  25ق، ص1404؛ جــوادي آمل

يم ينه جملة انشائيه است تا بگو، »بينَهم و أمَرُهم شوُرى«زيرا عبارت  .)109ق، ص1399
يم ياصل در معناي صيغة امر، وجوب است و نه جملة خبري در مقام بيان وظيفه تا بگو

اي كه دال بر وجوب كه قرينهعلاوه بر آنتر است. بر وجوب بيش ،دلالتش از صيغة امر
آن باشد، وجود ندارد. در واقع آيـه در مقـام   از شوري در آية مذكور و آيات قبل و بعد 

توصيف مؤمنان بوده و در مقام تشريع نيست. لذا نهايت چيزي كه بـه صـورت قطعـي    
ايـن   ،»زانصاحب المي«باشد. طبق بيان توان از آن برداشت كرد، استحباب شوري ميمي

آنان )؛ 18): 30(زمر( »الَّذينَ يستَمعونَ الْقوَلَ فَيتَّبعِونَ أَحسنَه«آيه به لحاظ معنايي شبيه آيه 
، ق1417ي، يباشد (طباطبـا مي، كنندشنوند، بهترينش را پيروى مىاز ميان سخناني كه مي

  .)63، ص18ج
گـر  آمـده، بيـان  » شـاورهم «امـر   ظاهر آيه صد و پنجاه و نهم آل عمران كه با صيغه

برخـي از   ،وجوب نظرخواهي از مردم توسط حاكم جامعه اسلامي است. با اين وجـود 
 ،اند. به اعتقـاد برخـي از اينـان   صيغه امر در اين آيه را حمل بر استحباب نموده ،فقيهان

زمان نزول آيه با وجوب شوري سازگار نيسـت. زيـرا ايـن آيـه پـس از جنـگ احـد و        
 9داري و تأييد رسول مكـرم اسـلام  ت پس از آن نازل شده و در واقع نوعي دلاتفاقا

در مشورت براي مكان جنگ با مشركين بوده و در مقام تشريع حكـم وجـوبي نيسـت    
). برخي ديگر در مقام استدلال به حكم استحبابي آيه، به 318، ص1ق، ج1429(مؤمن، 

، 2ق، ج1424انـد (مغنيـه،   نمـوده  نيازي معصوم از مشورت با غير معصـوم اسـتدلال  بي
  ).189ص

حتي اگر زمان و شأن نزول آيه را نيز بپذيريم، منافاتي با حمل ظاهر  ،رسدبه نظر مي
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توانيم زمـان نـزول   نمي ،در وجوب نخواهد داشت. بنابراين ـ  يعني شاورهمـ صيغه امر  
ميـان عصـمت و    ،اي براي حمل ظاهر آيه بر استحباب بـدانيم. عـلاوه بـر ايـن    را قرينه

وجوب شوري تضادي وجود ندارد تا آن را قرينه بر عدم وجوب شوري در آيـه مـورد   
تـوان وجـوب   اگر چه از آيه سـي و هشـتم سـورة شـوري نمـي      ؛بحث بدانيم. بنابراين

مشورت جمعي را به دست آورد، لكن آيه دوم ظهور در وجوب دارد و لذا بايد اذعـان  
داران مشروعيت مردمي نسبت به وجوب شـوري، از  كرد كه مطلب دوم از ادعاي طرف

  آيه دوم قابل اثبات است. 

 بررسي شورا به لحاظ مكلفين به آن

اثبات اين مطلب است  ،داران مشروعيت انتخابيمطلب سوم در صحت ادعاي طرف
كه اشاره عقد از آنان وضع شده باشد. چنان كه شوري براي عموم مردم و يا اهل حل و

داران نظرية مشروعيت مردمي، حق تعيين حاكم را براي عموم مردم و يـا  طرف ،نموديم
دانند. يعني حاكمي مشروعيت دارد كه عموم مردم به صورت اهل حل و عقد از آنان مي

 ،او را به عنوان حاكم جامعه انتخاب كرده باشند. بر ايـن اسـاس   ،مستقيم يا غير مستقيم
، عموم مردم يا »بينهَم« و »أمَرهُم«در عبارت  »هم«لازم است اثبات شود كه مرجع ضمير 

  باشد.  اهل حل و عقد از آنان مي
گفتني است قائلين به مفهوم اهل حل و عقد، در تاريخ پيدايش اين اصـطلاح دچـار   

اند براي ايـن واژه، تـاريخي قبـل از احمـد بـن حنبـل       سردرگمي بوده و حتي نتوانسته
بلكه حتي دليل )، 39-40ق، ص1429(صفي الدين،  يابند)، بهجري قمري 241(متوفاي 

اي كه بتواند اثبات نمايد چگونه در آيه سـي و هشـتم سـوره شـوري، ضـمير      كنندهقانع
»مُرهَگردد و ضمير به همه مردم باز مي »أم»مَنهيانـد. به اهل حل و عقد، اقامـه نكـرده   »ب 

  اند. شخيص اهل حل و عقد عاجر ماندهي براي تتمعيار ثاب ،در توضيح ،علاوه بر اين
توان آيه سي و هشتم شوري را به عمـوم مـردم تعمـيم داد. بـه عبـارت ديگـر،       نمي

، عموم مردم يا عموم مسلمانان نيسـت.  »بينهَم« و »أمَرهُم«در عبارت  »هم«مرجع ضمير 
لمانان زيرا اگر بخواهيم مرجـع ضـمير در ايـن دو عبـارت را بـه عمـوم مـردم يـا مس ـ        
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در  اين است كه مرجع ضمير را چيزي بدانيم كـه نـه تنهـا صـراحتاً     آن برگردانيم، لازمه
توان آن را در كلام يافت كلام ذكر نشده، بلكه حتي به صورت معنوي و حكمي نيز نمي

ب استفاده يتوان در يك جمله از ضمير غاكه به قول عالمان نحوي، زماني ميو حال آن
ير، مرجع آن به صورت لفظي يا معنايي و يـا حكمـي در كـلام ذكـر     كرد كه قبل از ضم
  .)231، ص1، ج1367شده باشد (حسن، 

ششم تا سي و نهم سورة شوري،  كه خداوند متعال در آيات سي وتوضيح سخن آن
   :كنداوصاف مؤمنين را بيان مي

ذينَ  ـربهِم يتَوكَّلُونَ   لىللَّذينَ آمنُوا و ع و ما عنْد اللَّه خَيرٌ و أَبقى...  «  و الَّـ
تجَابوا   ـيجتَنبونَ كبَائرَ الْإِثْمِ و الْفوَاحش و إذِا ما غضَبوا هم يغْفرُونَ   و الَّذينَ اسـ

ذينَ   ـبينهَم و مما رزقْناهم ينفْقُونَ    لرَبهِم و أَقاموا الصلاةَ و أمَرُهم شوُرى و الَّـ
مردم با ايمان كه بـر پروردگـار خـود توكـل      ؛»إذِا أصَابهم البْغيْ هم ينْتصَرُونَ

تر است و نيز براى كسـانى كـه از گناهـان كبيـره و از     بهتر و پاينده ،كنندمى
بخشـند و  جرم طرف را مى ،گيرندكنند و چون خشم مىفواحش اجتناب مى

دارنـد و  ود را اجابـت نمـوده و نمـاز بپـا مـى     كسانى كه دعوت پروردگار خ
 ،ايمشان كردهچه روزيشود و از آنشان به مشورت نهاده مىامورشان در بين

ديگر يارى از يك ،گيرندو كسانى كه چون مورد ستم قرار مى ـكنند  انفاق مى
بر او هيچ گونه مؤاخـذه   ،كشيدن انتقام گيردطلبند و كسى كه پس از ستممى

  بى نيست.  و عتا
كنند. به خداوند متعال توكل مي .1 :بر اساس آيات مذكور، مؤمنين كساني هستند كه

بر خشم خود مسلط بوده و اهل انتقام نيسـتند.   .3نمايند. از گناهان كبيره اجتناب مي .2
ديگر در امر خويش با يك .5دارند. دعوت پروردگار خود را لبيك گفته و نماز بپا مي .4

اگـر مـورد    .7 و كننـد ها ارزاني داشته، انفاق ميچه خدا به آناز آن .6كنند. يمشورت م
توان نتيجه گرفت طلبند. از اين اوصاف ميديگر ياري ميظلم و ستم واقع شوند، از يك

كه از خصوصـيات ذكرشـده در   ـ ، عدول مؤمنين  »بينَهم« و »أَمرهُم«كه مرجع ضمير در 
توان آن را به عموم مردم جامعـه  نمي ،باشد. بنابراين، مي ـردارندآيات مورد بحث برخو
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كه قائلين به تعميم آية مذكور، تمايزي ميان عدول و غيـر  اسلامي سرايت داد و حال آن
  عدول براي تحقق مشروعيت قائل نيستند.  

در آيه سي و هشـتم  » هم«توجه به اين نكته ضروري است كه اگر چه تفسير ضمير 
بل مناقشه است، لكن مرجع آن در آيه صـد و پنجـاه و نهـم، ظهـور در عـدم      شوري قا

خطاب آيه عموم مـردم نيسـت.    ،اختصاص به طبقه خاصي از مسلمين دارد. با اين حال
بر خلاف آيه سي و هشتم شوري كـه   ـ  كه در ادامه توضيح خواهيم دادچنانـ در واقع  

در آيـه صـد و پنجـاه و نهـم،      ،شوري به عنوان يك تكليف عمومي لحاظ شـده اسـت  
  امر جامعه اسلامي است. به عنوان ولي 9شخص نبي مكرم اسلام ،مخاطب آن

  بررسي شوري به لحاظ موضوع
گفته ادعاي مستدلين را بپذيريم، باز هم آيـات شـوري   اگر بخواهيم در مطالب پيش

كـه  كـه اثبـات شـود    مگـر ايـن   ،بخشي رأي مردم نخواهند داشـت دلالتي بر مشروعيت
بـراي اثبـات تعمـيم موضـوع     موضوع شوري در آيات مورد بحث، تعيين حاكم اسـت.  

در استعمالات قرآني منصـرف  » امر«يم كه واژه يشوري به تعيين حاكم، يا بايد اثبات نما
كه معناي ايـن واژه را مطلـق دانسـته و    در معناي حكومت و تعيين حاكم است و يا اين

ن به حساب آوريم. هـر دو احتمـال مـذكور از سـوي     تعيين حاكم را يكي از مصاديق آ
داران تعميم گستره آيـات شـوري، مـورد تأييـد     به عنوان يكي از طرف ؛مرحوم منتظري

  .)499، ص1ق، ج1431منتظري، واقع شده است (

  ادعاي انصراف واژه امر  
 به معناي حكومت مخدوش است. زيرا واژة امر ،ادعاي انصراف واژة امر در قرآن

بيش از هشتاد مرتبه در قرآن كريم آمده  ـ  صورت مضاف يا مضاف اليه و يا مستقل به ـ
است و در هيچ يك از اين استعمالات، به معناي حكومـت نبـوده اسـت. غالـب مـوارد      

ربناَ اغفْرْ لَنـا  «در قرآن كريم، به معناي فعل يا عمل آمده است مانند:  »امر« استعمال واژة
پروردگارا! گناهـان مـا را بـبخش! و از    )؛ 147): 3(آل عمران( »أمَرنِا فَنا فيذنُوُبنا و إسِرا

)؛ 10): 18(كهـف(  »و هيئْ لَنا منْ أمَرنِا رشَداً« پوشى كن!هاى ما در كارها چشمتندروي
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حٍ باِلبْ  «و براى ما در كارمان هدايت و نجات فراهم ساز،  دةٌ كَلَمـ ر و ما أمَرنُا إِلاَّ واحـ  »صـ
جـز يـك اراده تكـوينى نيسـت كـه (در       ،كار ما (در آفـرينش اشـيا)  و )؛ 50): 54(قمر(

د     « .سهولت و سرعت) مانند چشم بر هم زدن است نْ بعـ نْ شـَفيعٍ إلاَِّ مـ يدبرُ الأْمَرَ ما مـ
هْمگـر   ،گـرى نيسـت  هيچ شفاعت ،كندكار (آفرينش) را تدبير مى)؛ 3): 10(يونس( »إذِن
همه كارهـا  )؛ 123): 11(هود( »إلِيَه يرْجع الأْمَرُ كُلُّه فاَعبده و توَكَّلْ علَيه«، ز اذن اوپس ا

ه الـْأمَرُ جميعـاً   « ،گردد! پس او را پرستش كن! و بر او توكـّل نمـا!  مى به سوى او باز  »للَّـ
ه   و قالَ الشَّي« ،همه كارها در اختيار خداست!)؛ 31): 13(رعد( طانُ لَما قضُي الـْأمَرُ إنَِّ اللَّـ

فأََخْلَفْتُكُم تُكُمدعو قِّ والْح دعو كُمدعو شيطان، هنگـامى كـه كـار    )؛ 22): 14(ابراهيم( »و
گويد: خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده (باطل) دادم و شود، مىتمام مى

توانـد بـا مراجعـه بـه قـرآن كـريم،       كه خواننده مي و آيات متعدد ديگري تخلّف كردم!
  و 26 ):47(، محمـــد 4): 30(، روم39 ):19(، مـــريم93 ):21(نبيـــاءا، 5 ):64((تغـــابن
  ها را مورد توجه قرار دهد.) آن7 ):49(حجرات

در معاني ديگري نيز اسـتعمال شـده اسـت؛    » امر«علاوه بر معناي فعل و عمل، واژه 
و مـا بـه لـوط ايـن     )؛ 66): 15(حجـر(  »و قضََينا إلَِيه ذلك الأْمَرَ« :مانند موضوع و مسأله

   :وليتؤموضوع را وحى فرستاديم. وظيفه و مس
ونَ  «  »حتَّى إِذا فَشلْتُم و تَنازعتُم في الْأَمرِ و عصيتُم منْ بعد ما أَراكُم مـا تُحبـ

د و در كار (ى كه بـراى شـما   تا وقتى كه سست شدي)؛ 152): 3عمران( (آل
يعنى حفظ موضع شبيخون دشمن) اخـتلاف نموديـد و پـس از     ؛دستور بود

نافرمـانى   ،به شـما نشـان داد   ،چه را دوست داشتيد (غلبه بر دشمن)كه آنآن
    .كرديد
رَهم  ذلك منْ أنَبْاء الغَْيبِ نوُحيه إلَِيك و ما كُنْت لَديهِم إذِْ أَج« :تصميم و رأي معوا أمَـ

(اى رسول ما) اين حكايت از اخبار غيب بود كه بر )؛ 102): 12(يوسف( »و هم يمكُرُونَ
جا كه برادران يوسف بر مكر و حيله تصميم گرفتند، رسانيم و (گر نه) تو آنتو به وحى مى
)؛ 83): 4(نساء( »بِه أَذاعوا جاءهم أَمرٌ منَ الْأَمنِ أَوِ الْخَوفو إِذا « :خبر .حاضر نبودى

 .سـازند مى ها برسد، (بدون تحقيق) آن را شايعو هنگامى كه خبرى از پيروزى يا شكست به آن
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بـراى  )؛ 67 ):22(حـج(  »لكلُِّ أمُةٍ جعلنْا منسْكاً هم ناسكوُه فلاَ ينازعِنَّك في الـْأمَرِ « :عبادت
پس نبايـد در   ،گاه خدا) انجام دهندآن عبادت را (در پيش هر امتى عبادتى قرار داديم تا
قالوُا نحَنُ أُولوُا قوُةٍ و أُولوُا بأْسٍ شـَديد و  « :اراده و اختيار .اين امر با تو به نزاع برخيزند!

گفتند ما داراى نيروى كافى و قدرت )؛ 33): 27(نمل( »الأْمَرُ إلَِيك فاَنْظرُي ما ذا تَأمْرينَ
نبـوت و   دهـى! ببين چه دستور مـى  ،جنگى فراوان هستيم، ولى تصميم نهايى با توست

تـو در  )؛ 44): 28(قصـص(  »موسى الأْمَرَ و ما كُنتْ بجِانبِ الغَْرْبيِ إذِْ قضََينا إلِى« :پيامبري
و آتَيناهم بينات منَ «موسى داديم و  جانب غربى نبودى هنگامى كه ما فرمان نبوت را به

و دلايل روشنى از امـر نبـوت و شـريعت در اختيارشـان قـرار      )؛ 17): 45(جاثيه( »الأْمَرِ
و ما كانَ لمؤمْنٍ و لا مؤمْنةٍَ إذِا قضَىَ اللَّه و رسولهُ أمَراً أنَْ يكُونَ « :داديم. فرمان و دستور

هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه )؛ 36): 33(احزاب( »ةُ منْ أمَرِهملَهم الْخيرَ
 .خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد

در قـرآن ايـن اسـت كـه ايـن واژه حـداقل در نيمـي از        » امـر «لازمة انصـراف واژة  
با توجه بـه عـدم اسـتعمال     ،ال شده باشد. بنابرايناستعمالات، به معناي حكومت استعم

لـذا  تـوان ادعـاي انصـراف را پـذيرفت.     واژة امر در قرآن كريم به معناي حكومت، نمي
اين ادعـا كـه   ، صحيح نيست.  ـ با استناد به دليل انصرافـ بودن حكومت  اثبات شورايي

...   يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَطيعوا ال«واژه امر در آية  نْكُم ي الـْأمَرِ مـ  »لَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أوُلـ
سـورة   83 آيـه  و بگو خدا را اطاعت كنيد و پيغمبرش و صاحبان امر را)؛ 59): 4(نساء(
... لوَ ردوه إلَِى الرَّسولِ و إلِى و« :نساء منْهرِ مَي الْأماگـر آن را بـه اطـلاع رسـول و      ؛»أُول

در حكومت استعمال شده، دليل بـر انصـراف    ،رساندنددر ميان خويش مي صاحبان امر
كه استعمال واژة امر معناي امر در آية شوري به حكومت نخواهد بود. زيرا به فرض اين

يعنـي   ؛يعني صاحبان فرمـان و دسـتور (صـاحبان تشـريع     ؛در اين آيه را به معناي حكم
در ايـن دو آيـه را در معنـاي    » الـْأمَر «ل ) ندانيم و در نتيجه ادعاي استعما:معصومين

موجب تحقق كثرت استعمال واژه امر در معناي حكومـت و در   :حكومت بپذيريم، اولاً
اين استعمال به خاطر وجـود قرينـه خواهـد بـود؛ يعنـي       :نتيجه انصراف آن نيست. ثانياً

در ايـن  » الـْأمَر « د كهو شأن نزول آيه قرينه بر اين خواهد ش» ردوه«و » أطَيعوا«مناسبت 
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 خصوصاًـ دو آيه، به معناي حكومت باشد و استعمال امر با قرينه در معناي حكومت  
، سبب انصراف معنـاي امـر در آيـه سـي و هشـتم سـوره        ـ  كه اين دو آيه مدني هستند

  ، نخواهد شد.  ـ كه مكي و مقدم بر دو آية قبل استـ شوري 
در قرآن كريم به معنـاي حكومـت از   » امر«واژه  كه نه تنها ادعاي انصرافحاصل آن

باشـد.  قوت لازم برخوردار نيست، حتي احتمال آن نيز به لحاظ عرفي قابـل اعتنـا نمـي   
كـه ايـن احتمـال را مطـرح كـرده      نويسندة دراسـات بـا وجـود آن    ،شايد به همين دليل

بر اطلاق گيري ننموده و استدلال خويش را ) آن را پي498ص، 1جق، 1409(منتظري، 
  در آيات مورد بحث متمركز نموده است.» امر«واژه 

  بررسي ادعاي اطلاق واژة امر 
مر به معناي دستور و فرمان كه ضد و يا ااند: لغويون براي واژه امر دو معنا ذكر كرده

ا   « :مثل آية چهلـم از سـوره يوسـف   باشد. نقيض نهي است و جمع آن اوامر مي رَ ألََّـ أمَـ
 :دستور داده كه جز او را نپرستيد و آيه بيسـت و نهـم از سـورة اعـراف    ؛ »لَّا إِياهتعَبدوا إِ

بگو خدايم به عدل فرمان داده است و ديگري به معنـاي فعـل و    ؛»أمَرَ ربي باِلْقسط قلُْ«
امـر در معنـاي دوم، از    .)109، ص1ق، ج1412شيء كه جمع آن امور اسـت (قرشـي،   

كه اين حكومت يا تعيين حاكم نيز از مصاديق آن خواهد بود. خصوصاً الفاظ مطلق بوده و
 بـه معنـاي حكومـت    ـ  كه اشاره خواهيم كردچنانـ اين واژه در لسان فقهي و روايي  

رسد در اين صـورت نيـز ادعـاي شـمول امـر      به نظر مي ،استعمال شده است. با اين حال
  اشكال خواهد بود: محلنسبت به حكومت در آيات شوري، از جهات مختلف 

تفسير واژة امر به حكومت در آيه سي و هشـتم شـوري، بـا ظـاهر آيـه      : جهت اول
شرايط حكومـت در آن مقطـع    سازگار نيست. زيرا آيه در مكه نازل شده است و اساساً

كـه  خواهد بود بر ايـن   1وجود نداشته است و اين خود قرينه و يا حداقل محتمل القرينه
قرينه يا احتمال قرينه، مـانع   ،اين آيه حكومت نباشد. به عبارت ديگر در »امر«منظور از 

) و 238، ص4ق، ج1395سـازد (آملـي،   ظهور لفظ در اطلاق شده و آن را مجمـل مـي  
توان به اطلاق لفظ تمسك نمود و اگر شمول آيه را روشن است كه در اين صورت نمي
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لالت آن را منحصر به زمان منصرف بدانيم و د 7از زمان نزول و زمان حضور معصوم
خلاف ظاهر بوده و نيازمند دليلي غير از مدلول ظاهري آيـه خـواهيم    ،يميبعد از آن نما

گر خصوصيات مؤمنان است؛ بيان ـ  آيدكه از سياق آن به دست ميچنانـ بود. ظاهر آيه  
بـودن  اگر شوري را بـه انتخـابي   ،خصوصياتي كه بالفعل در مؤمنان وجود دارد. بنابراين

ايـن   آن ، لازمه ـ  تعيين حاكم انتخابي نيست ،چون در عصر حضورـ يم  يحاكم معنا نما
خصوصيت بالقوة مؤمنان باشد و اين خـلاف ظـاهر    ،خواهد شد كه خصوصيت مذكور

) و ما دليلي براي التزام به خلاف ظاهر آيه 177ق، ص1424آيه است (حسيني حائري، 
  نداريم.

رهُم «ث، واژة امر به صورت مضاف به ضـمير هـم   در آية مورد بح: جهت دوم  »أمَـ
استعمال شده است. در اضافه معنوي، يكي از سه حـرف مـن، فـي و يـا لام در تقـدير      

رهُم «ترين حرف جر بـراي  شود. مناسبگرفته مي در تقـديرگرفتن لام ملكيـت يـا     ،»أمَـ
است. حال ايـن امـري كـه     يعني امري كه براي مردم ؛»أَمرهُم«اختصاص است. بنابراين 

براي مردم است، چيست؟ مسلم است اين را بايد از دليل ديگر كشـف كنـيم و صـرف    
دليـل بـر ايـن     ،باشـد يم واژة امر اطلاق دارد و حكومت از مصاديق آن مـي يكه بگواين
ي يون مـردم و شـورا  ؤحكومـت را از ش ـ » بينَهم و أمَرُهم شُورى«شود كه در مثـلِ  نمي
امـا ايـن دليـل     ،شوداطلاق دارد و هر كتابي را شامل مي »كتاب«كه لفظ يم. مثل اينبدان
، نتيجه بگيريم كـه چـون لفـظ كتـاب     »وقف علي كتبه للطّلاب«شود كه در عبارت نمي

  اطلاق دارد، هر كتابي وقف طلاب است. 
 ـ  »أَمرهُم«يعني عبارت  ؛كه مجموع مضاف و مضاف اليهفرض اين دانيم و را مطلـق ب

ي و يحكومت را از مصاديق اين نوع مطلق تصور كرده و نتيجه بگيريم حكومـت شـورا  
فرضي ناصواب است. زيرا طبق اين فرض هم مشخص و قطعي  ،به انتخاب مردم است

رهُم «باشد. در نتيجه تمسك بـه اطـلاق    »أَمرهُم« نيست كه حكومت از مصاديق ، از »أمَـ
بـه   »امر«شدن مشكوك الدخول خواهد بود. در واقع اضافه موارد تمسك به عام در فرد

وقـف  «در عبـارت   شود. مـثلاً مانع تمسك به اطلاق واژة امر در اين آيه مي »هم«ضمير 
 امـا ايـن دليـل    ،اطلاق دارد ـ  يعني كُتبهـ هاي علي  اگر چه كتاب ؛»علي كتبه للطّلاب
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با تمسـك بـه اطـلاق     ،هست يا خيردانيم كتاب علي شود كه فلان كتاب را كه نمينمي
  موقوفه بدانيم. ـ كُتبه ـهاي علي كتاب

داران تعميم آيه شوري چنين اشكال نمايند كه در برخـي  ممكن است طرف :اشكال
آمده، بهترين معنا براي امر، حكومـت اسـت. بـه     »امرالناس«و  »امرهم«عبارت  ،روايات

   :قار اشاره كرددر منطقة ذي 7توان به خطبة اميرالمؤمنينعنوان نمونه مي
» ...  مرَه وا أمَـ رَ   و قَد اجتَمع الْقوَم علىَ الْفُرقَْةِ و افْتَرقَُوا عنِ الجْماعةِ قَد ولَّـ و أمَـ

... ، 8، ج1365(كلينـي،   »دينهِم منْ يعملُ فيهِم باِلْمكرِْ و الْمنكَْرِ و الرِّشاَ و القَْتلِْ
، از جمع و جماعـت  گي و تفرقه نهادهاين جماعت بنا را بر پراكند)؛ 388ص

شان بـر اسـاس   اند كه بيناند. دنيا و دين خود را به كسي سپردهفاصله گرفته
   .كندحيله، گناه، رشوه و قتل رفتار مي
شود و آن به جهت ايـن اسـت كـه برخـي     روايت به لحاظ سندي، ضعيف تلقي مي

 ـمانن ؛راويان آن وثيقي د سعد بن منذر بن محمد بن سعيد و محمد بن الحسين الاصغر، ت
(همان،  »...لعَلَّمتهُم الطَّلاَقَ لَو وليت أمَرَ النَّاسِ«كه فرمودند:  7ندارند. يا بيان امام كاظم

هـا  حكم صحيح طلاق را به آن دار بودم، قطعاًاگر حكومت مردم را عهده)؛ 57، ص6ج
و روايـاتي از   روايت به دو سند بيان شده و به لحاظ سندي صحيحه اسـت  .دادمياد مي

و كليني،  224، ص22و ج 404، ص13و ج 194، ص32ق، ج1401اين قبيل (مجلسي، 
زماني كه ـ يكي از مصاديق واژه امر  ،با استناد به اين دسته روايات ،)54، ص6، ج1365

 ،، حكومت خواهد بود. بنـابراين  ـباشداضافه شود و مراد از ضمير مردم  »هم«به ضميرِ 
عمران اين ادعا را مطرح كرد كـه يكـي از مصـاديق واژه     آل 159توان نسبت به آيه مي

  در اين آيه، حكومت است.   »امرهم«
حتي اگر بپذيريم كه در آيـه مـورد بحـث و ايـن دسـته       ،به اعتقاد ما :پاسخ اشكال
توان آن را دليلـي بـر ادعـاي    باز هم نمي حكومت مردم است، »امرهم«روايات، مراد از 

احتمـال   تواند دو ميبودن تعيين حاكم دانست. زيرا اختصاص حكومت به مردم شورايي
    :داشته باشد

گـر ملكيـت   بيـان  ،»هـم «شدن آن به ضمير امر به معناي حكومت بوده و اضافه :اول
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همة آنان حق دارند  مردم مالك حقيقي حكومت بوده و لذا ،حقيقي باشد. بر اين اساس
 ،را به هر آن كسي كه خـود مايـل بودنـد    به عنوان حاكم جامعه، حكمراني نمايند يا آن
ها ممكن نيست، لازم است اين حاكميت را عطا نمايند و چون حاكميت بالفعل همة آن

دار امـر حكومـت   ترين رأي برخودار است، عهدهبه شور گذاشته و فردي را كه از بيش
  نمايند.
گـر ملكيـت   بيـان  ،»هـم «شدن آن به ضمير امر به معناي حكومت بوده و اضافه :ومد

اعتباري و انتزاعي مردم بر حكومت باشد. در واقع چـون حكومـت بـر مـردم اسـت و      
حكومت به مردم نسـبت داده شـده اسـت و     ،قوام حكمراني به وجود مردم است اساساً

ردم) بر اساس شوراست، مراد اين است گويد اين امر (يعني حكومت بر ماگر در آيه مي
طريق  ، از ـمادامي كه حكم شرعي خاص بيان نشده باشدـ ي حكومت  يكه بايد امور اجرا
دادن نظر ساير مردم باشد. حاكم موظـف اسـت در ايـن امـور بـا مـردم       شورا و دخالت

نيز مؤيد ايـن  » و شاوِرهم في الْأَمرِ«از سورة آل عمران  152كه آيه مشورت نمايد؛ چنان
دهـد كـه امـر    كه روايت اول با تقبيح عمـل مـردم نشـان مـي    باشد. علاوه بر آنمعنا مي

  حكومت به اختيار آنان نيست و الا تقبيح آنان توجيهي نداشت.
كه دلالت آيه بر احتمـال اول فاقـد دليـل معتبـر     از ميان اين دو احتمال، علاوه بر آن

ون ؤكه حكومت از شـ مر به معناي حكومت و يا ولايت  ها ابا رواياتي كه در آن ،است
بيـان   تـوان بـه  مي ،باشد، در تضاد و تعارض است. به عنوان مثالمي ـ  شودآن تلقي مي
تـَزاَوروا و تَلـَاقوَا و تـَذاَكَرُوا أمَرنَـَا و     «خطاب به اصحاب اشاره نمـود:   7امام صادق

ديگر را زيارت كنيد و به ملاقات هم برويـد.  يك)؛ 175، ص2، ج1365(كليني،  »أَحيوه
. روايت وگو كنيد و آن را زنده نگه داريدديگر گفتپيرامون ولايت (حكومت) ما با يك

در وصيتي كه به خيثمـه بـراي    7به لحاظ سندي صحيحه و تام است و بيان امام باقر
  اند: شيعيان بيان داشته

وتهِم    يا خَيثَمةُ أَبلغْ منْ تَرىَ منْ« ي بيـ  مواليناَ السلاَم و أَوصهِم ... أنَْ يتلََـاقوَا فـ
)؛ 176(همـان، ص  »فإَِنَّ لُقيا بعضهِم بعضاً حياةٌ لأمَرنِاَ رحم اللَّه عبداً أحَيا أمَرنَـَا 

ا هـا ر بينـي سـلام برسـان و آن   به هر يك از مواليان ما را كـه مـي   !اي خيثمه
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ديگر را ملاقات نمايند؛ همانـا ملاقـات   شان يكهايسفارش كن كه در خانه
ماندن ولايت (حكومت) ما خواهـد بـود. خـدا    ديگر موجب زندهها با يكآن

  .  داي را كه امر ما را زنده نگاه داررحمت كند بنده
چنين روايتي كـه حمـران از امـام    اين روايت نيز به لحاظ سندي صحيحه است. هم

   نمايد كه فرمودند:نقل مي 7دقصا
ي      ... « و غـَداً فـ أنََّ منِ انْتَظَرَ أمَرنَاَ و صبرَ علىَ ما يرىَ منَ الـْأذَىَ و الخْـَوف هـ

هر كس در انتظار دولت (حكومت) ما باشد و )؛ 37، ص8(همان، ج »زمرَتناَ
قيامـت در كنـار مـا     ها صبر نمايد، فردايها و گرفتاريدر برابر آزار و اذيت

  خواهد بود. 
روايت مذكور به دو سند ذكر شده است. راويان آن بر اساس سـند صـحيحه و تـام    
عبارتند از علي بن ابراهيم، ابراهيم بن هاشم قمي، محمد بن ابي عمير زياد، محمـد بـن   

  ابي حمزة ثمالي و حمران بن اعين الشيباني. 
يعه و سني امر در آيه صد و پنجاه و نهم كه عمده مفسرين شفارغ از آن: جهت سوم

ابيـاري،  انـد ( آل عمران را مقيد دانسته و آن را به مشورت در امور جنگي تفسير نمـوده 
ق، 1419؛ صـــادقي تهرانـــي، 219، ص1ق، ج1421؛ صـــابوني، 270، ص9ق، ج1405
؛ 102ص، 2جق، 1415؛  درويــش، 310، ص1ق، ج1408شــاه، ســلطان علــي ؛71ص
ق، 1410؛ كاشـاني،  276، ص1ق، ج1415؛ واحـدي،  161، ص2، جق1412پتـي،   پاني
ــاني، 190، ص1ج ــي، 585، ص1ق، ج1423؛ كاش ؛ 188، ص1ق، ج1427؛ سيواس
ق، 1422؛ ابـن عربـي،   91ق، ص1429؛ عكبري، 119، ص1ق، ج1429عبدالسلام،  بنا
ــاوي،  ؛129، ص1ج ــي ا؛ 45، ص2ق، ج1418بيض ــن اب ــي ب ــر، ب ــا، جبك ؛ 297، ص1ت

ق، 1407، زمخشري، 216، ص1ق، ج1412؛ طبرسي، 215، ص1ق، ج1415نيشابوري، 
 و 1160، ص2ق، ج1423؛ ابن حمـوش،  130، ص1ق، ج1424دينوري، ؛ 432، ص1ج

در آيات مورد بحث به معناي حكومت و در  »امر«اگر بپذيريم  .)102ق، ص1410شبر، 
 ـ 9بايد خود نبي مكرم اسلام ،نتيجه حق تعيين حاكم براي مردم است ر اسـاس آيـة   ب

ش نيز بـه مـردم   دمذكور، امرِ حكومت را در زمان خويش و حتي براي زمان بعد از خو
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كه عكس آن از سوي ايشان صورت گرفته است. علاوه بـر  نمودند و حال آنواگذار مي
و بلكـه حتـي توسـط اصـحاب رسـول       :از سوي معصـومين  ،9نبي مكرم اسلام

اعم از عصر غيبت و عصـر  ـ تعيين حاكم   بودننيز به آية شوري براي شورايي 9اخد
، استدلال و استناد نشده است. حتي در جريان سقيفه كه بعد از وفـات رسـول    ـحضور

استدلال مهاجرين و انصار براي غصب مقام خلافـت،   ،صورت گرفت 9مكرم اسلام
بودن حكومـت ميـان عمـوم مسـلمين نبـود.      استدلال به آية شوري و در نتيجه شورايي

دار شوند و در گفتند يك نفر از انصار و يك نفر از مهاجرين حكومت را عهدهميانصار 
نمودنـد كـه البتـه در    اسـتدلال مـي   9اسـلام  مقابل، مهاجرين به قرابت خود با پيامبر

بـن ابـوبكر،   ااستدلال مهاجرين پيروز شد و ابوبكر خلافت را به دست گرفت ( ،نهايت
  .)868، ص2تا، جبي

اي نداريم كـه در توضـيح آيـة شـوري، بـر      كنندهت و يا دليل قانعكه روايحاصل آن
 بودن حكومت به صورت مطلق و يـا حـداقل در عصـر غيبـت صـحه بگـذارد.      شورايي
عنـه واقـع شـده    مغفـول  :يم مسألة حكومت از سوي معصومينييا بايد بگو ،بنابراين

كند. يعني مراد از نميبودن حكومت كه بپذيريم اين آيه دلالتي بر شورايياست و يا اين
باطل است و لذا فرض  در آية مورد بحث، حكومت نيست. فرض نخست قطعاً »امرهم«

  دوم تثبيت خواهد شد.
در امـر مشـورت و شـوري بـه دسـت       9چه از سيرة رسول االلهآن: جهت چهارم

نـه تنهـا عمـوم مسـلمانان، بلكـه       ،اين است كه آن بزرگوار در مشورت خويش ،آيدمي
توان به جريان مشورت در غزوة احد دادند. به عنوان نمونه ميرا نيز دخالت مي منافقين

گـاه بـراي   آن حضرت هـيچ  ،با اين وجود .)24، ص5، جق1417ي، ياشاره كرد (طباطبا
اند (همـان،  ، با مردم مشورت نكرده ـ  در زمان حيات خويش و بعد از آنـ تعيين حاكم  

به عنوان حاكم  7نيز تعيين امام مجتبي 7ؤمنين) و حتي در زمان اميرالم49، ص6ج
حتي  ،صورت گرفت. بنابراين 7منينؤجامعه از طريق شوري نبوده و به نصب اميرالم

، مقيـد و  :اگر اطلاق امر در حكومت و تعيين حاكم را بپذيريم، عمل و فعل معصومين
  شد. نخواهد امر الهي به شوري، شامل تعيين حاكم ،مخصص اطلاق خواهد بود. بنابراين
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داران مشروعيت مردمي در نقد سخن فوق چنين استدلال نماينـد  ممكن است طرف
 :موجب تقييد آيـه نسـبت بـه زمـان حضـور معصـومين       صرفاً 7كه فعل معصوم

اطلاق و شموليت آيه نسبت به عصر غيبت مقيد نخواهد شـد. در   ،خواهد بود. بنابراين
  د بود.حكومت شورايي خواه ،نتيجه در عصر غيبت

 بـه  7معصوم ـ  و بلكه قولـ فعل   اولاً :تصور فوق از دو جهت ناصواب است
گـر حكـم   شود، بلكه فعل ايشان بيـان عنوان مخصص يا مقيد به زمان حضور تلقي نمي

در عدم مشـورت   7، فعل معصومـ   يعني تعيين حاكمـ كلي است. در مورد بحث ما  
گر آن است كه حكومـت  لشگر، بيان يمرابا مردم براي تعيين جانشين و حتي ولات و ا

، شورايي نيست. بلكه اگر بخواهيم ـ كه در عصر غيبت باشد يا عصر حضوراعم از آنـ 
آن را به عصر حضور اختصاص بدهيم، نيازمند دليل جداگانه خـواهيم بـود. بـه عنـوان     

ساق نيازمند دليـل  ، تقييد زماني الا الف»اكرم العلماء الا الفساق«شود: وقتي گفته مي ،مثال
براي فلان زمان  كند كه اين خاص، صرفاًجداگانه است و صرف اين بيان اثبات نمي

صادر شده است. همين بيان در محل بحث مـا نيـز جـاري خواهـد      ـ  روز جمعه مثلاً ـ
 ،را به عنوان دليل مخصـص يـا مقيـد بپـذيريم     :اگر عمل و فعل معصومين بود. ثانياً

 بـا فـرض  ـ دانيم عدم عمل به آية شوري   خواهد بود. زيرا نميمجمل و داراي ابهام 
 7، آيا به خـاطر حضـور معصـوم    ـ  حكومت را هم شامل شود »امرهم«كه اطلاق اين

آن حضـرات حكومـت را شـورايي     بوده اسـت و يـا بـه جهـت ايـن بـوده كـه اساسـاً        
ارد تمسك بـه  بودن دليل خاص، استدلال به اطلاق امرهم، از مودانستند و با مجملنمي

عام در شبهات مصداقيه دليل خاص خواهد بود و تمسك به عام يا اطلاق در اين گونـه  
  . )221-222ق، ص1409آخوند خراساني، موارد، حجيت و اعتباري ندارد (

  گيرينتيجه
بخشـي رأي مـردم (نظريـة انتخـاب     استدلال به آية شوري براي اثبـات مشـروعيت  

نيست. علاوه بر اين، تفسير آيات شوري به مشـروعيت  مردمي) از قوت لازم برخوردار 
پژوهان معاصر، از يك سو موافق اهل سنت است و از سوي انتخابي از سوي برخي فقه
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حداقل خلاف ديدگاه مشهور فقيهان شيعه است است، يم خلاف اجماع ياگر نگو ،ديگر
دليل بر بطلان  اگر چه مستقلاً ؛و موافقت نظري با اهل سنت و مخالفت با مشهور شيعه
  سازد.نظريه نيست، لكن آن را با ترديدهاي جدي مواجه مي

ون مردم اسـت و  ؤآيات شوري در صدد بيان اين مطلب نيست كه حكومت از ش
گيـري  ديگر مشورت نموده و يكي را از طريـق رأي مؤمنين بايد در اين مسأله با يك

در آيات مورد بحـث، همـان    »رام«ترين معنا براي كلمة انتخاب نمايند. بلكه مناسب
گر آن است آيه بيان ،يعني كار و عمل است. بر اين اساس ؛معناي متداول و رايج آن

يعنـي  ـ كه مؤمنين در كارها و امور شخصي خود و بلكه حتي امور اجتماعي خـود    
ديگر مشورت كرده و سپس به انجام يا عـدم انجـام آن مبـادرت    ، با يك ـ  اجرائيات

ي حكـومتي، بـه رأي   ي ـامـر جامعـه نيـز لازم اسـت در امـور اجرا      ر وليورزند. بمي
ي مورد توجـه قـرار   يمشورتي مردم اهميت داده و ديدگاه آنان را در تصميمات اجرا

 ـ  حداقل اكثريت آنانـ دهندگان  دهد. البته اين مطلب كه آيا تبعيت از رأي مشورت
از بحث پيرامـون آن در ايـن   لذا  .نيازمند پژوهش مستقلي است ،واجب است يا خير

  نظر نموديم. مقاله صرف
  

  هايادداشت
كه تأخير فعليت حكم از زمان بيان حكم، هيچ نوع قبحي نداشته باشد و قرينه بر عدم . به فرض اين1
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